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  خلاصه بحث گذشته

بود و  1بحث ما در روایات طائفه ی ثالثه بود . و سه روایت را خواندیم روایت اول موثقه سماعه

 بود. 3بود و روایت سوم هم صحیحه سعید بن یسار 2روایت دوم صحیحه علی بن یقطین

درباره روایت سوم گفته شد که اصلا در مقام بیان حد تقصیر نیست ، بلکه در مقام بیان حکم شخصی 

یکی از برادرانش تا مسیره یوم خارج شده است . اما اینکه مسیره یوم حد تقصیر  است که برای بدرقه

باشد به این معنی که اگر از مسیره یوم کمتر بشود دیگر تقصیر بر او واجب نیست  ، چنین چیزی 

                                                           

:ع نْهُ ع نْ أ حْْ د  ع نِ الُْْس يِْْ ع نِ الْْ س نِ ع نْ زُرْع ة  ع نْ س    و   : 1 افِرِ فِ ك مْ  س أ لْتُهُ ع نِ  اع ة  ق ال  ة  ف  ق ال  فِِ الْمُس   يُ ق صِ رُ الصَّلَ 
انِ و  هُُ ا ثَ  انيِ ةُ ف  ر اسِخ  الْْ دِيث  (453ص  8وسائل الشیعه ج .)م سِير ةِ ي  وْمٍ و  ذ لِك  ب ريِد 

: بْنِ ي  قْطِيٍْ ع نْ أ خِيهِ الُْْس يِْْ ع نْ أ بيِهِ  ج عْف رٍ ع نِ الْْ س نِ بْنِ ع لِي ِ بِِِسْن ادِهِ ع نْ س عْدٍ ع نْ أ بِ  و   : 2 س أ لْتُ  ع لِيِ  بْنِ ي  قْطِيٍْ ق ال 
بُ ع ل يْهِ التَّقْصِ  2أ بَ  الْْ س نِ الْْ وَّل  ع ع نِ الرَّجُلِ يَ ْرجُُ فِ س ف رهِِ و  هُو  فِِ  م سِير ةِ ي  وْمٍ و  إِنْ ك ان  ي دُورُ  2(يُر )فِِ م سِير ةِ ي  وْمٍ ق ال  يَِ 

 (455ص 8وسائل الشیعه ج فِ ع م لِهِ.)

ابنِ ا، ع نْ أ حْْ د  بْنِ مُُ مَّدٍ، ع نْ ع لِيِ  بْنِ ا : 3 عِيدِ بْنِ ي س ارٍ، ق ال   3لْْ ك مِ، ع نْ عُم ر  عِدَّةٌ مِنْ أ صْح  :س أ لْتُ أ بَ  بْنِ ح فْصٍ، ع نْ س 
مُ ع نِ الرَّجُلِ يُش يِ عُ أ خ اهُ فِ ش هْرِ ع بْ   مُ؟مِنْ إِخْو انهِِ: أ  يُ فْطِرُ، أ وْ ي صُو ر جُلٍ  م سِير ة  ي  وْمٍ، أ وْ م ع   م ض ان ، ف  ي بْلُغُ ر  دِ اللََِّّ ع ل يْهِ السَّلَ 

 :  (550،ص 7کافی ، ج «.)يُ فْطِرُ »ق ال 
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معلوم نیست . در روایت چنین معنایی که بگوئیم مسیره یوم نه بیشتر و نه کمتر حد تقصیر است  وجود 

 رد.ندا

رماید اگر تا تنها سائل سوال می کند که تا مسیره یوم به بدرقه برادرش رفته است و حضرت می ف

وم حد تقصیر است یمسیره یوم بدرقه رفته باشد باید نمازش را قصر کند .ظهوری در اینکه این مسیره 

ه درباره او سوال کندارد چون اصلا در مقام بیان حد نیست بلکه در مقام بیان تکلیف اون مکلفی است 

 شده است.لذا  روایت سوم خارج از بحث ما خواهد شد.

 بررسی روایت اول

: و   ة  ف  ق ال  فِ م سِير ةِ  ع نْهُ ع نْ أ حْْ د  ع نِ الُْْس يِْْ ع نِ الْْ س نِ ع نْ زُرْع ة  ع نْ س  اع ة  ق ال  س أ لْتُهُ ع نِ الْمُس افِرِ فِِ ك مْ يُ ق صِ رُ الصَّلَ 
انِ و  هُُ ا ثَ  انيِ ةُ ف  ر اسِخ  الْْ دِيثي     4.وْمٍ و  ذ لِك  ب ريِد 

ر جواب آن در این روایت ممکن است که گفته شود که : مورد روایت سوال از حد تقصیر است و د

 حضرت فرموده است : فی مسیره یوم.و این ظهور در حدیت دارد.

 

 جواب از دلالت روایت اول بر حد بودن مسیره یوم

 در این روایت ما دو حرف داریم :

 ت :: اینجا چون حضرت بعد از مسیره یوم این عبارت زیر را آورده اس حرف اول این است که

انِ و  هُُ ا ثَ  انيِ ةُ ف  ر اسِخ  الْْ دِي                  . ث...و  ذ لِك  ب ريِد 

 فقره مسیره یوم از ظهور در حدیّت ساقط شود .این عبارت باعث می شود که  
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چون اگر مسیره یوم حدّ بود جا داشت که به همان مسیره یوم اکتفاء بشود .اینکه بعد از بیان مسیره یوم 

انِ و  هُُ ا ثَ  انيِ ةُ ف  ر اسِخ "این عبارت اضافه شده ، این عدم اکتفاء به مسیره یوم خود یک قرینه   "و  ذ لِك  ب ريِد 

ای)یا محتمل القرینه( بر این است که صرف مسیره یوم حد تقصیر نیست بلکه ثمانیه فراسخ حد تقصیر 

 است و مسیره یوم هم طریق به آن است و حد مکانی حد اصلی است.

چون مسیره یوم برای عرف قابل فهم تر بوده است و در آن وقت ها میزانی برای سنجش ثمانیه فراسخ 

هم وجود نداشته است) مگر در جاهای مخصوص(  لذا ائمه علیهم السلام یک  نداشته  اند و علامت

علامت شایعی را برای دلالت بر ثمانیه فراسخ بیان کردند . و در نتیجه این روایت ظهورش را در حد 

 بودن مسیره یوم از دست می دهد.و نمی توان برای این مطلب به آن استدلال کرد.

 نها مسیره یوم ظهور در حدیت ندارد بلکه ظهور در طریقیت دارد .: نه ت حرف دوم این است که

 به دلیل اینکه ما  دو حد داریم :

 :  ثمانیه فراسخ 2: مسیره یوم        1

 ثمانیه فراسخ حدّ قطعی است ، یعنی حدی که قابلیت کم و زیاد شدن ندارد . 

عنی با اختلاف افرادگاهی مسیره یوم ولی مسیره یوم حد قطعی نیست بلکه حدّ اکثری و غالب است . ی

زیاد و گاهی هم کم می شود چون یکی در یک روز هشت فرسخ و دیگری دوازده  و دیگری چهار 

 فرسخ و... می رود ، و یکی با وسیله تند رو و یکی هم با وسیله کند رو می رود .

ه را دارد.اما اون عنوانی که مسیره یوم فی نفسه عنوانی است که این عنوان قابلیت برای زیاده و نقیص

 نقیصه و زیاده بر نمی دارد همان ثمانیه فراسخ یا بریدان است.

وقتی این دو حد باهم ذکر شوند یا دو عبارت برای حد تقصیر عنوان بشود و یکی قابل کم و زیاد 

و زیاد شدن  را دارد و دیگری چنین قابلیتی را ندارد ، اینجا خود به خود آن حدی که قابلیت کم 



شدن را دارد حمل بر آن حدی می شود که چنین قابلیتی را ندارد. یعنی حمل بر طریقیت به آن حد 

 قطعی می شود و حد قطعی ظاهر در حد اصلی می شود .

لذا هر جا هر دو با هم بیایند ابتدا ظهور مسیره یوم در طریقیت منعقد می شود و ظهور در موضوعیت 

در مقام اراده استعمالی وقتی علاوه بر مسیره یوم ، ثمانیه فراسخ هم کنارش اصلا پیدا نمی کند . حتی 

بیاید اینجا جلوی ظهور در موضوعیتش را می گیرد. این قرینه می شود و این قرینه مانع از انعقاد ظهور 

مسیره یوم در موضوعیت می شود. حتی اگر در یک روایت دیگر به نحو منفصل بیاید در مقام اراده 

مانع از این می شود که مسیره یوم کاشف از اراده جدی بشود و روایت ثمانیه فراسخ ، مسیره  جدی

 یوم را تفسیر  به حد مکانی ثمانیه فراسخ می کند.

 این استدلال بر مبنای مباحثی است که ما در محل خودش در باب چگونگی انعقادظهور بیان کردیم .

یکی ملاک شناور و دیگری ملاک ثابت است  این گونه  عرف وقتی دوتا ملاک را به او بدهند که

می فهمد که اون ملاک ثابت اون ملاک شنلاور را تقیید می زند و مثل عام و خاص است. ملاک 

شناور چند احتمال را می پذیرد اما ملاک ثابت چند احتمال را نمی پذیرد این قرینه می شود بر او ولی 

ی دو بیان باشد برای بیان حد و یکی مقطوع و غیر قابل زیادی و او بر این قرینیت ندارد .عرف وقت

نقصان است و یکی حدی است که مقطوع نیست در اینجا اون حدی مفسر است که حد مقطوع را 

 بیان می کند.

و لذا نتیجه می گیریم که روایات مسیره یوم کلا دلالتی را به دست ما می دهند که روایت ثمانیه 

 بر آن دلالت دارند .فراسخ یا بریدان 

 از اینجا به بعد دیگر بحث ما بحث طائفه چهارم از روایات است که بعدا ان شا الله بحث می کنیم.

 "والسلام علیکم و رحمه الله"

     



 

 

 


